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چکیده

کــه  کلام اســامی اســت  مفهــوم »وســاطت فیــض« یکــی از مباحــث بنیــادی در 
چگونگــی ارتبــاط خداونــد بــا عالــم و نحــوۀ نــزول رحمت، هدایــت، علــم و وجود را 
یکردی تطبیقــی، جایگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ را در نظام  بررســی می‌کنــد. ایــن مقاله بــا رو
فیــض الهــی براســاس قرآن، روایات و دیدگاه فلســفی ابن‌ســینا تحلیل کرده اســت. 
در منظومــۀ معــارف شــیعه، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان »اســماءالله«، »کلمــات‌الله«، 
ی فیــض الهــی در تمــام مراتــب  »وجــه‌الله« و »بــاب‌الله«، واســطۀ حقیقــی و انحصــار
کــه هیــچ فیضــی جــز از طریــق آنــان  خلقــت و هدایــت معرفــی شــده‌اند؛ به‌گونــه‌ای 
بــه مخلوقــات نمی‌رســد. در مقابــل، ابن‌ســینا با اســتناد بــه قاعدۀ »الواحــد لا يصدر 
ی از عقــول عشــره ارائــه می‌دهــد که فیض الهــی از طریق  عنــه إلا الواحــد«، ســاختار
آن‌هــا و به‌صــورت سلســله‌وار به عالم ماده منتقل می‌شــود. هرچنــد هردو دیدگاه بر 
کید دارند، در ماهیت این واســطه‌ها، نوع فیض‌رســانی و  ضــرورت وجــود واســطه تأ
رابطــۀ آن‌هــا بــا انســان و خداونــد تفاوت‌هــای ماهــوی وجــود دارد. تحلیــل روایات و 
مفاهیــم خاصــی همچــون »بــاء«، »اســماءالله« و »وجــه‌الله« نشــان می‌دهد وســاطت 
ی اســت. ایــن مقاله  یفی، بلکــه هستی‌شــناختی و ضرور اهل‌بیــت؟عهم؟ نه‌تنهــا تشــر
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1. مقدمه
یکی از بنیادی‌ترین مســائل در جهان‌بینی دینی و الهی، چگونگی ارتباط خداوند 

بــا جهــان مخلوقــات و کیفیــت نــزول فیض و بــرکات الهی بــر عوالم وجود اســت. از 

دیرزمــان، اندیشــمندان مســلمان در تــاش بوده‌انــد تــا بــا بهره‌گیــری از منابــع دینــی 

و عقلانــی، نســبت خالــق بــا مخلــوق را تبییــن کرده و روشــن ســازند که آیــا رابطه‌ای 

مســتقیم میان خدا و عالم برقرار اســت یــا این‌که تحقق افاضۀ فیض الهی مســتلزم 

واســطه‌ها و مراتــب اســت. ایــن مســئله نه‌تنهــا در فلســفه اســامی، بلکــه در منابــع 

قــرآن و حدیث نیز اشــارات عمیق و تأمل‌برانگیزی دارد که نشــان از لزوم واســطه‌ها 

در ســیر نــزول کمالات و خیــرات الهی دارد.

در سنت اسلامی، واژه‌هایی چون »فیض«، »وساطت«، »اسماءالله«، »کلمات‌الله«، 

»سبب«، »وسیله« و نظایر آن، هر یک با بار معنایی خاص، در توضیح نظام ارتباطی 

میــان خداونــد متعــال و مخلوقــات بــه کار رفته‌اند. بررســی دقیق این مفاهیم نشــان 

ی رابطۀ خدا و خلق تن نــداده، بلکه آن را  می‌دهــد اندیشــۀ دینــی هرگز به ساده‌ســاز

در چارچوب نظامی حساب‌شــده و مبتنی بر معرفت توحیدی ســامان داده اســت؛ 

کــه در آن، شــناخت خداونــد و بهره‌گیــری از رحمــت و هدایــت او تنهــا در  نظامــی 

کارکرد  پرتو شــناخت حقایق واســطه‌ای ممکن اســت. در این میان، تحلیل مقام و 

»واســطه« نه‌تنهــا جنبــۀ نظــری دارد، بلکه به‌طــور مســتقیم در عقایــدی مانند نبوت، 

امامت، شــفاعت، هدایت و حتی توســل و عبادت نیز تأثیرگذار اســت.

نکتــۀ مهمــی کــه در ایــن زمینــه بایــد بــه آن توجــه داشــت، ایــن اســت کــه مفهوم 

»وساطت فیض« تنها به معنای نقش راهبردی واسطه‌ها در انتقال پیام یا شفاعت 

در روز قیامت نیســت، بلکه این وســاطت در عمیق‌ترین لایه‌های هستی‌شــناختی 

و وجودشناســی جــای می‌گیــرد. در واقــع، موضــوع وســاطت فیــض بــا پرســش‌های 

بنیادینی همانند »آیا فیض الهی بی‌واســطه به موجودات می‌رســد؟«، »آیا شناخت 

ن واســطه ممکــن اســت؟« و »آیــا نظام هســتی بــر مــدار واســطه‌ها متعالی  خــدا بــدو

گره خورده است. تنظیم شــده اســت؟« 
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در نــگاه برخی متکلمان و محدثان شــیعه، اهل‌بیــت؟عهم؟ نه‌تنها نقش هدایتی 

ی نزول فیــض تکوینــی الهی نیز  ی اصلــی و انحصــار یعی دارنــد، بلکــه مجــار و تشــر

محســوب می‌شــوند. ایــن دیــدگاه، نــه صرفــا نتیجــۀ تعظیــم جایــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟، 

بلکــه برآمــده از روایــات متعدد، اســتدلال‌های عقلــی، و تأملات دقیق قرآنی اســت 

کــی از نظــام واســطه‌ها در عالم وجود اســت. ایــن نظام، جلــوه‌ای از حکمت  کــه حا

خداونــد در تنظیــم رابطــۀ خالــق و مخلــوق اســت کــه در آن، هــر مرتبــه‌ای از وجود، 

کــرده و به مراتــب پایین‌تر انتقــال می‌دهد. یافــت  فیــض را از مرتبــه‌ای برتــر در

، فلســفۀ اسلامی نیز در پی توضیح همین نظم است؛ اما با روش  از ســوی دیگر

یۀ دقیقی دربارۀ  و مفاهیم خاص خود. فلاسفۀ مسلمان به‌ویژه در مکتب مشا، نظر

کــه در آن، مجموعــه‌ای از عقــول  صــدور موجــودات از مبــدأ هســتی ارائــه داده‌انــد 

مجــرد، به‌عنــوان واســطه میــان واجب‌الوجــود و عالــم ممکنــات معرفــی می‌شــوند. 

یۀ عقول عشــره در نظام ابن‌ســینا، تلاش دارد تا با حفظ بســاطت ذات خداوند  نظر

کثــرت را  ، نحــوۀ انتقــال فیــض از وحــدت بــه  کثــرت بــه او و پرهیــز از نســبت دادن 

تبییــن کنــد. هرچنــد در ایــن دســتگاه فلســفی، جایــگاه پیامبــران و اولیــا به‌صورت 

کنندۀ  مســتقیم بحث نمی‌شــود، مفهوم »عقل فعال« در مرتبۀ پایانی، به‌گونه‌ای ایفا

نقش واســطه است.

مسئلۀ اساسی این است که آیا چنین نگرش فلسفی، با آموزه‌های قرآنی و روایی 

دربارۀ وســاطت اهل‌بیت؟عهم؟ در فیض‌رســانی ســازگار اســت؟ یا آن‌که تفاوت‌های 

ماهــوی میــان آن‌هــا وجود دارد کــه باید مورد تحلیل و مقایســه قرار گیــرد. فهم دقیق 

ایــن مســئله، نه‌تنهــا به غنــای کلامی و تفســیری می‌افزاید، بلکه در روشــن ســاختن 

نقش اولیا الهی در نظام هســتی و حیات انســان نیز نقش اساســی دارد.

براین‌اســاس، مســئلۀ وســاطت فیــض از ســطحی‌ترین لایه‌هــای تفســیری تــا 

بر می‌گیــرد و می‌تواند پل ارتباطی میان  عمیق‌تریــن مباحث فلســفی و عرفانی را در

، پژوهــش حاضر در پی  متــون دینــی و تحلیل‌هــای عقلانــی را فراهم ســازد. ازایــن‌رو
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ی بنیادهــای قرآنــی و روایــی و تحلیــل ســاختارهای فلســفی،  کاو آن اســت تــا بــا وا

تصویــر جامع‌تــری از مســئلۀ وســاطت فیض به‌ دســت آورد؛ تصویری که از یک‌ســو 

، بــه پرســش‌های عقلانــی نیــز پاســخ  یشــه دارد و از ســوی دیگــر در نصــوص دینــی ر

می‌گویــد.

پیرامــون واســطۀ فیــض، به‌دلیــل توجــه متکلمــان اســامی بــه ایــن موضــوع، 

ی و ظهور صلبی )1391(  ی انجام شده است. کتاب خلقت نور تألیف‌های بسیار

نوشــتۀ ســید محمدعلــی موســوی؛ مقالــۀ »اثبــات امامت و واســطۀ فیــض« )1386( 

اثــر رحیــم لطیفــی؛ مقالۀ »نقش واســطۀ فیــض در تفویــض تکوینی« )1393( نوشــتۀ 

عــادل مقدادیــان؛ مقالــۀ »بــرکات وجــودی انســان کامل در نظــام هســتی« )1400( اثر 

ینب؛ مقالۀ »اثبات و تحلیل شــأن وســاطت فیض امامان« )1392( نوشــتۀ  عقیله ز

یاب و مقالۀ »امام، واســطۀ فیض الهی« )1387( اثر یدالله دادجو  محمدحســین فار

کنون نوشــته شده‌اند، بیشتر به جنبۀ  ازجملۀ آن‌ها اســت. کتاب‌ها و مقالاتی که تا

اثبــات وســاطت فیــض در دیــن و مصادیــق مختلــف آن پرداخته‌انــد؛ امــا در ایــن 

؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت بــه تمام  ، انحصــار واســطۀ فیــض بــودن پیامبــر نوشــتار

مخلوقــات از ابتــدای خلقت بررســی خواهد شــد.

2. مفهوم‌شناسی وساطت فیض
بــرای ورود بــه بحــث دربــارۀ وســاطت فیــض، نخســت بایــد مبانــی مفهومــی ایــن 

ترکیــب دوســویه یعنی »وســاطت« و »فیض« روشــن شــود. فهم دقیق ایــن دو واژه در 

ی بــرای تحلیل‌هــای کلامی و  یربنــای اســتوار بــردی ز ابعــاد لغــوی، اصطلاحــی و کار

تفســیری بعدی فراهم می‌ســازد. واژه‌هایی که در نگاه نخســت ساده می‌نمایند، در 

بافــت مفهومــی خــود حامل نظــام پیچیــده‌ای از روابط میــان خداونــد، مخلوقات و 

کــه این ترکیــب در حوزه‌هــای مختلف از متــون قرآنی  واســطه‌های فیض‌انــد. ازآنجا

و روایــی گرفتــه تا آثار فلســفی و عرفانی به کار رفته اســت، بررســی لایه‌های معنایی 

ی می‌کنــد؛ به‌ویژه آن‌کــه در نگاه  گــون را ضرور آن بــا در نظــر گرفتــن ســیاق‌های گونا
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ی در تبیین جایــگاه اهل‌بیت؟عهم؟ در هســتی  شــیعی، وســاطت فیض نقــش محــور

، حساسیت و اهمیت بازخوانی مفهومی آن را دوچندان می‌سازد. دارد و همین امر

1-2. تعریف لغوی و اصطلاحی »وساطت« و »فیض«
کمتــر در آثــار متکلمــان مشــاهده می‌شــود؛ نخســتین‌بار  اصطــاح وســاطت فیــض 

کار بــرده  ابن‌میثــم بحرانــی در قــرن هفتــم هجــری آن را بــرای فرشــتگان و عقــول بــه 

یشــۀ »وسط« گرفته شده و به  یاب، 1392: 24(. در لغت، واژۀ »وســاطت« از ر اســت )فار

معنای قرار گرفتن میان دو چیز اســت )فراهیدی، 1409: 279/7(. »واســط« کســی است 

کــه در میــان دو طــرف قــرار می‌گیــرد تــا بین آن‌هــا پیونــدی برقــرار کنــد. فرهنگ‌های 

لغــت عربــی، »الواســطة« را بــه معنــای میانجی، ســبب و گاهــی عامل ارتبــاط میان 

یف کرده‌اند؛ چنان‌که در فرهنگ ابجدی آمده است: »الواسِطَة،  مبدأ و مقصد تعر

بــه معنــای واســطه و میانجی، علت و ســبب؛ و نیــز ارزنده‌ترین گوهــر گردنبند« که 

ی واســطه اشــاره دارد )بســتانی، 1375: 971(. بــه نقش محور

یز کردن، لبریز شــدن و  ی شــدن، ســرر واژۀ »فیــض« نیــز در لغــت بــه معنای جار

یزش فراوان  یشۀ آن »ف.ی.ض« به مفهوم ر افاضه آمده اســت )قرشــی، 1412: 215/5(. ر

، نعمــت یــا آب اشــاره دارد )فراهیــدی، 1409: 65/7(. در  و بی‌مانــع چیــزی، به‌ویــژه خیــر

کار  گســترده بــه  گیــر و  متــون عربــی و فارســی، »فیــض« معمــولا در معنــای خیــر فرا

گرچــه واژۀ فیــض بــه این صــورت نیامــده، مفاهیمــی مانند  یــم، ا مــی‌رود. در قــرآن کر

کــی از همین معنا اســت. رحمــت، نعمــت و برکــت حا

کــه فــرد یــا  کلامــی، »وســاطت« بــه نقشــی اطــاق می‌شــود  در اصطــاح دینــی و 

ن آن‌که در آن اســتقلالی  حقیقتــی در رســاندن چیــزی از مبــدأ بــه مقصــد دارد، بــدو

که میان  ، وساطت در فیض به معنای نقش واسطه‌ای است  داشته باشد. ازاین‌رو

گیرندۀ فیض  خداوند، به‌عنوان فاعل حقیقی فیض، و مخلوقات، به‌عنوان قابل و 

ایفــا می‌شــود )علامــه حلــی، 1409: 267(. این وســاطت گاهــی در قالب هدایــت، تعلیم، 

ینش مطرح می‌شــود. شــفاعت یا حتــی آفر
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ی است که در آن، افاضۀ  بدین‌ترتیب، ترکیب »وساطت فیض« بیانگر ساختار

هســتی و کمالات از ســوی خداوند، از طریق واســطه‌های خاص و معین به مراتب 

کلامــی و هــم در منظومــۀ فلســفی، موضــوع  وجــود می‌رســد. ایــن معنــا، هــم در افــق 

ی از مباحــث دربــارۀ ولایــت، امامــت،  گرفتــه و مبنــای بســیار بررســی و تفســیر قــرار 

شــفاعت و هدایت شــده است.

2-2. چگونگی انتقال فیض الهی
ی منظــم، هدفمنــد  نظــام هســتی در نــگاه قــرآن و معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، ســاختار

کــه در آن، ارتبــاط میــان خداونــد و مخلوقــات  و قائــم بــه ســنت‌های الهــی اســت 

به‌صــورت مســتقیم و بی‌واســطه ترســیم نشــده، بلکــه انتقــال رحمــت و فیــض الهی 

ی خاصی صــورت می‌گیرد. این  ی از مــوارد- از طریق واســطه‌ها و مجار -در بســیار

، گاهــی در قالــب فرشــتگان و گاهــی پیامبــران  واســطه‌ها، بســته بــه شــأن مــورد نظــر

ی در ایــن  و در نــگاه شــیعه به‌طــور خــاص، اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند کــه نقــش محــور

ســاختار ایفــا می‌کننــد.

یح  کیــد بر این‌که خداونــد مبدأ مطلق رحمت اســت، تصر یــم، ضمن تأ قــرآن کر

یــم آمــده  کر می‌کنــد ایــن رحمــت از طریــق »وســیله« بــه بنــدگان می‌رســد. در قــرآن 

کــه ایمــان آورده‌ایــد، از خــدا پــروا کنیــد و به‌ســوی او وســیله‌ای  اســت: »ای کســانی 

بجوییــد«1 )مائــده: 35(. ایــن آیــه، به کمک روایات واردشــده بر این نکتــه دلالت دارد 

کــه نقــش انتقال‌دهندۀ فیــض، هدایت یا  کــه تقــرب به خــدا به واســطه‌ای نیاز دارد 

شــفاعت را برعهده دارد. تفســیرهای شــیعی، به‌ویژه تفســیر قمی و نور الثقلین، این 

کرده‌انــد )قمــی، 1404:  وســیله را در مصادیــق نهایــی آن، امامــان معصــوم؟عهم؟ معرفــی 

وِ 
أَ
هَ �

ّ
لِ ادْعُوا اللَ ن بــر آن، خداونــد می‌فرمایــد: >�قُ 168/1؛ عروســی حویــزی، 1415: 627/1(. افــزو

حُسْ�نَى< )اســراء: 110(. امام رضا؟ع؟ در تفســیر این 
ْ
سْمَاءُ ال

�أَ
ْ
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َ
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آیــه فرموده‌انــد: ما اســمای حســنای الهی هســتیم و عمل بنــده‌ای پذیرفته نیســت، 
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مگر به شــناخت ما )عیاشــی، 1380: 42/2؛ مفید، 1413: 252(. این حدیث نشــان می‌دهد 

یرا  حتی مقبولیت عمل نزد خداوند نیز مشروط به شناخت اهل‌بیت؟عهم؟ است؛ ز

ی فیــض الهــی و وجــه‌الله در میان خلق‌انــد. صراحت روایــت در تطبیق  آنــان مجــار

آیــه بــر اهل‌بیــت؟عهم؟، از جایــگاه بی‌واســطۀ آنان در انتقــال فیض خبــر می‌دهد.

ی نیز از اهل‌بیت؟عهم؟ بر این معنا دلالت دارند که ایشان مجرای  روایات بسیار

نــزول رحمت، علم، هدایت و خیر به‌ســوی خلق‌اند. امام رضــا؟ع؟ می‌فرماید: »إِذَا 

؛ هرگاه سختی و شدتی بر شما نازل شد،  ِ
ى الّلَّهَ

َ
تْ بِكُمْ شَدِيدَةٌ فَاسْتَعِينُوا بِنَا عَل

َ
نَزَل

ی بجویید« )مفید، 1413: 252(. این اســتمداد »بنا« از خدا،  به‌وســیلۀ ما از خداوند یار

بر نقش واسطه‌ای اهل‌بیت؟عهم؟ در افاضۀ الطاف الهی دلالت دارد.

امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: بــه خدا ســوگند، ما همــان کلماتی بودیم کــه آدم؟ع؟ از 

ید، توبــه‌اش را پذیرفت و هدایتش  یافــت کرد؛ پــس خداوند او را برگز پــروردگارش در

کرد1 )خصیبی، 1419: 432(. در این روایت، اهل‌بیت؟عهم؟ به‌عنوان کلمات خدا معرفی 

شده‌اند؛ کلماتی که منشأ رجوع و بازگشت به‌سوی خدا و واسطه در نزول رحمت، 

ن بــر آن، در روایتــی دیگــر از امیرالمؤمنین علی؟ع؟  غفــران و هدایــت بوده‌انــد. افــزو

آمده اســت: »من اســمای حســنای خداوند، مثل‌های بلندمرتبۀ او و آیات بزرگ او 

که امام؟ع؟ نه‌تنها هدایتگر است،  کید دارد  هستم«2 )حلی، 1421: 132(. این تعبیر تأ

بلکــه مظهــر و مجــرای صفــات و افعــال الهــی در عالم خلــق نیز اســت. در نهایت، 

یفاتی یــا عرضــی،  جایــگاه واســطه‌ای اهل‌بیــت؟عهم؟ از نــگاه روایــات، نــه امــری تشــر

 ُ ی اســت. امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی فرمــود: »بِنَا فَتَــحَ الّلَّهَ بلکــه وجــودی و ضــرور

وَ بِنَــا يَخْتِــمُ؛ به‌وســیلۀ مــا خداونــد آغــاز می‌کنــد و به‌وســیلۀ مــا پایــان می‌بخشــد« 

)کوفــی، 1410: 367(. ایــن حدیــث به‌روشــنی جایــگاه آغازگــری و تــداوم فیــض را بــرای 

اهل‌بیــت؟عهم؟ تثبیــت می‌کند.

از مجموع آیات و روایات یادشده، آشکار می‌شود فیض الهی در نظام خلقت، 
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یان هدایت، رحمت، مغفرت،  ن واسطه ندارد، بلکه جر نه‌تنها مسیر مستقیم و بدو

ینــش در چارچــوب واســطه‌هایی ماننــد پیامبــر و اهل‌بیــت؟عهم؟  علــم و حتــی آفر

کــه برای  ســازمان یافتــه اســت. ایــن وســاطت، بخشــی از نظــام تکوینی الهی اســت 

انســان مؤمــن هــم راه شــناخت خدا را ممکن می‌ســازد و هم راه تقــرب به او را.

3-2. تحلیل معنای »باء« در روایات
یکی از نکات دقیق و کاربردی در روایات مربوط به وساطت فیض، تکرار واژۀ »بِنَا« 

 ،» ُ یــا »بِهِم« در نســبت دادن افعال الهی به اهل‌بیت؟عهم؟ اســت؛ ماننــد »بِنا فَتَحَ الّلَّهَ

ــماءَ«، »بِهِــمْ يُرْزَقُونَ«، »بِنــا يَخْتِمُ«. ایــن تعبیرها   الغَيْــثَ«، »بِنا يُمْسِــكُ السَّ
ُ

ــزّلِ »بِنــا يُنَ

گرچه در نگاه نخســت ظاهر ســاده‌ای دارند، از منظر ادبی و کلامی حامل معانی  ا

، تحلیل معنای  ی نوع رابطــۀ اهل‌بیت؟عهم؟ با افعــال الهی‌اند. ازایــن‌رو عمیــق دربــار

گام مهمــی در فهــم درســت نقــش اهل‌بیــت؟عهم؟ در  حــرف »بــاء« در ایــن روایــات، 

افاضۀ فیض الهی اســت.

گونــی داشــته باشــد؛ ازجمله باء  »بــاء« در زبــان عربــی ممکــن اســت معانــی گونا

کنــون بــا  ... . ا یف، بــاء غایــت، بــاء مصاحبــت و ســببیت، بــاء اســتعانت، بــاء تشــر

توجه به سیاق روایات، باید دید مقصود کدام‌یک از این معانی است و چه پیامی 

در دل آن نهفتــه اســت. روایتــی از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت کــه می‌فرماید: 

 بِمَعْرفَِتِنَا« )کلینی، 
َّ

 إِلَّا
ً

عِبَادِ عَمَلًا
ْ
ُ مِنَ ال  يَقْبَلُ الّلَّهَ

َ
تِي لَا

َّ
حُسْــنَى ال

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ِ الْأ

»نَحْنُ وَ الّلَّهَ

1407: 144/1(. در ایــن روایــت، حــرف »بــاء« در »بِمَعْرفَِتِنَــا« بــر نقــش شــرطی، ســببی و 

ی اهل‌بیــت؟عهم؟ در مقبولیــت اعمــال دلالــت دارد. یعنــی شــناخت آن‌هــا  انحصــار

ن آن، عمل فاقد پذیــرش خواهد بود.  شــرط صحــت تقــرب به خداوند اســت و بــدو

ُ وَ بِنَا يَخْتِمُ« )کوفی، 1410: 367(، حرف »باء«  همچنیــن در روایــت معروف »بِنَا فَتَحَ الّلَّهَ

در »بِنَا« می‌تواند ســه تفســیر احتمالی داشــته باشــد:

الــف( بــاء ســببیه؛ یعنــی به‌ســبب ما خداونــد دین را آغــاز کرد و به‌ســبب ما آن 

را پایــان خواهــد داد. ایــن تفســیر ناظــر بــه نقــش علــت واســطه‌ای اهل‌بیــت؟عهم؟ در 
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تحقــق ارادۀ الهــی در عالــم دین و خلقت اســت.

ب( بــاء اســتعانت؛ یعنــی خداونــد به‌وســیلۀ مــا )اهل‌بیــت؟عهم؟(، کار خود را در 

کــرد و بــه انجام می‌رســاند؛ ماننــد این‌کــه امامان، »ایــادی عاملــه« و ابزار  عالــم آغــاز 

اجــرای ارادۀ خداونــد در عالــم باشــند، بی‌آن‌که در اصل فاعلیت اســتقلال داشــته 

باشند.

گــر »باء« به معنای غایت در نظر گرفته شــود، مفهوم روایت این  ج( بــاء غائیــه؛ ا

است که اهل‌بیت؟عهم؟، غایت و هدف نظام خلقت‌اند؛ چنان‌که روایات متعددی 

ینش آســمان‌ها و زمین به‌خاطر محبت  در منابــع معتبــر شــیعه گواهی می‌دهند آفر

كَ« که بارها 
َ

فلَا
َ
قتُ الأ

َ
مَا خَل

َ
كَ ل

َ
ولَا

َ
یا شــأن اهل‌بیت؟عهم؟ بوده اســت؛ مانند روایت »ل

ی آمــده اســت )اســترآبادی، 1409: 430(. در میــان ایــن تفســیرها،  در تفســیر خلقــت نــور

ی از شــارحان احادیــث اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌ویــژه علامــه مجلســی، تفســیر بــاء  بســیار

ســببیت و غائیه را جدی‌تر گرفته‌اند. در مرآة العقول آمده اســت امامان واســطه‌ای 

واقعــی در افاضــۀ فیــض هســتند و »تمامــی فیض‌های الهی به‌وســیلۀ آنــان به خلق 

می‌رســد« )مجلسی، 1404: 88/12(.

بــرد »بــاء« را در معنای اســتعانت  ، برخــی روایــات به‌صراحت کار از ســوی دیگــر

و وســاطت الهــی تأییــد می‌کننــد. در حدیثــی از امــام رضــا؟ع؟ آمــده اســت: »إِذَا 

، »بِنَــا«  « )مفیــد، 1413: 252(. در ایــن تعبیــر ِ
ــى الّلَّهَ

َ
ــتْ بِكُــمْ شَــدِيدَةٌ فَاسْــتَعِينُوا بِنَــا عَل

َ
نَزَل

یف اســت و نه صرفــا غایت، بلکه وســیله‌ای واقعــی برای تقرب بــه خداوند  نــه تشــر

اســت؛ اهل‌بیــت؟عهم؟ هماننــد مجــرای رحمــت و مجــرای اتصــال بنــده بــا خالــق 

معرفــی شــده‌اند.

بااین‌همــه آنچــه قطعی اســت، این‌که در مجموعۀ روایــات، نقش اهل‌بیت؟عهم؟ 

در افعــال الهــی هرگــز به‌عنــوان فاعــل مســتقل مطــرح نشــده اســت، بلکــه همــواره بر 

کــه ایشــان بــه‌ اذن و ارادۀ خداونــد چنیــن نقشــی یافته‌انــد.  کیــد شــده  ایــن نکتــه تأ

ــإِذنِ الِله« )علــوی، 1428: 127( نیز در  ازایــن‌رو در برخــی روایــات، تعبیر »يَفعَلُ مَا يَشَــاءُ بِ
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کنــار این افعال ذکر شــده اســت. بدین‌ترتیــب، اهل‌بیت؟عهم؟ واســطۀ در فیض‌اند؛ 

امــا نــه بالاســتقلال، بلکــه در طــول مشــیت و ارادۀ الهــی. در مجمــوع، تحلیل دقیق 

معنای حرف »باء« در روایات، تصویر روشــنی از چگونگی وســاطت اهل‌بیت؟عهم؟ 

یفی اســت و  کــه نــه صرفــا نمادین یا تشــر در نظــام افاضــه ترســیم می‌کنــد؛ تصویــری 

بوبی معنا  نــه اســتقلالی، بلکــه از واقعیتــی حکایــت دارد که در چارچــوب توحیــد ر

کلمــات‌الله در  می‌یابــد و جایــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ را به‌عنــوان وجــه‌الله، اســماءالله و 

نظــام هســتی تثبیــت می‌کند.

4-2. دلایل انحصار فیض در اهل‌بیت؟عهم؟
یکــی از آموزه‌های بنیادین در منظومۀ معارف شــیعی، باور بــه انحصار فیض الهی 

در اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت؛ به این معنــا که فیوضات وجودی، اعــم از فیض هدایت، 

ینش، تنها از مجرای ایشــان به خلق می‌رســد. این  علم، رحمت، آمرزش و حتی آفر

ی تعصــب یــا تمایــل مذهبــی، بلکه بــر پایۀ آیــات قرآنــی و روایات  انحصــار نــه از رو

معتبر اهل‌بیت؟عهم؟ استوار است. منابع اصیل اسلامی به‌ویژه حدیثی و تفسیری، 

نشــان می‌دهــد نقــش اهل‌بیــت؟عهم؟ در نظــام فیــض الهــی نــه نقشــی هم‌عــرض بــا 

دیگــران، بلکــه یگانه، ممتاز و منحصر اســت.

یکــی از دلایــل روایــی، فرمایــش امــام صادق؟ع؟ بــه مفضّل اســت که فرمــود: »يَا 

 بِنَا« 
َّ

حَــداً إِلَّا
َ
بُ أ ِ

ّ
 يُعَذ

َ
 بِنَا وَ لَا

َّ
حَــدٍ إِلَّا

َ
لُ مِنْ أ  يَتَقَبَّ

َ
ــهُ لَا

َ
نّ

َ
ِ أ

يمَــةٌ مِــنَ الّلَّهَ ــلُ سَــبَقَتْ عَزِ
َ

مُفَضّ

ی و عذاب شدن  )کوفی، 1410: 529(. این حدیث نشان می‌دهد تنها راه قبولی هر کار

هر کسی، به‌واسطۀ امامان معصوم؟عهم؟ است و دیگران در این جایگاه قرار ندارند. 

انُهُ فِي سَــمَائِهِ وَ  قِهِ وَ خُزَّ
ْ
ى خَل

َ
مَنَاؤُهُ عَل

ُ
تُهُ وَ أ ِ وَ حُجَّ

در ادامــه فرمــود: »فَنَحْنُ بَابُ الّلَّهَ

کــه در آن، انحصار راه‌هــای ارتباط با خداونــد در اهل‌بیت؟عهم؟ به‌صراحت  رْضِــه« 
َ
أ

بیــان شــده اســت. تعبیرهایی ماننــد »نَحنُ بَــابُ ‌الِله«، نشــان‌دهندۀ انحصار طریق 

ارتبــاط با خداوند در وجود اهل‌بیت؟عهم؟ اســت.

یارت جامعــۀ کبیره« نیــز آمده اســت: »بِكُمْ  ن بــر ایــن، در روایت معــروف »ز افــزو
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ــى 
َ
نْ تَقَــعَ عَل

َ
ــمَاءَ أ غَيْــثَ، وَ بِكُــمْ يُمْسِــكُ السَّ

ْ
 ال

ُ
ــزّلِ ، وَ بِكُــمْ يَخْتِــمُ، وَ بِكُــمْ يُنَ ُ فَتَــحَ الّلَّهَ

یــارت، اهل‌بیــت؟عهم؟ را  ــهِ« )شــیخ صــدوق، 1413: 615/2(. ایــن فــراز از ز  بِإِذْنِ
َّ

رْضِ، إِلَّا
َ ْ
الْأ

نه‌تنهــا آغازگــر و ختم‌کننــدۀ همــۀ فیــض الهــی می‌دانــد، بلکه بــاران، نظم آســمان و 

ثبــات زمیــن نیــز از طریق ایشــان انجام می‌پذیرد. روشــن اســت چنین نقشــی، قابل 

تعمیم به دیگر انســان‌ها یا اولیای غیرمعصوم نیســت. همچنین در حدیث بســیار 

ــمْ يَعْرفِْهُ 
َ
، وَ مَنْ ل ِ

ــالّلَّهَ َ مَــنْ عَرَفَهُ بِ مَا يَعْــرفُِ الّلَّهَ
َ
؟ع؟ آمده اســت: »إِنّ مهمــی از امــام باقــر

ــرَهُ؛ تنها کســی خــدا را شــناخته او را به‌وســیلۀ خدا  مَــا يَعْــرفُِ غَيْ
َ
ــهُ، إِنّ يْــسَ يَعْرفُِ

َ
ــهِ فَل بِ

شناخته است، و هرکس به‌وسیلۀ غیرخدا او را بشناسد، در واقع خدا را نشناخته، 

بلکــه غیر او را شــناخته اســت« )کلینــی، 1407: 114/1(.

بــا اســتناد بــه ایــن حدیــث و احادیث مشــابه و با تطبیــق آن‌ها با روایــات »نَحنُ 

کَلِمَاتُ ‌الِله«، می‌توان نتیجه گرفت که معرفت صحیح خداوند  سمَاءُ الِله« و »نَحنُ 
َ
أ

تنهــا از راهــی کــه خــود برای شــناخت خویــش تعییــن کرده اســت، تحقــق می‌یابد و 

یرا ایشان اسمای حسنای خداوند هستند که  آن، شــناخت اهل‌بیت؟عهم؟ اســت؛ ز

معرفت خداوند به‌وســیلۀ آن‌ها تحقق می‌یابد )مجلســی، 1404: 35/2(. نکتۀ قابل توجه 

یافــت فیــض یــا معرفت  آن‌کــه در هیچ‌یــک از ایــن روایــات، امــکان دیگــری بــرای در

؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ مطرح نشــده اســت. الهــی از طریق غیر پیامبر

با توجه به این مجموعۀ گسترده از احادیث، می‌توان با اطمینان گفت انحصار 

فیض الهی در اهل‌بیت؟عهم؟، اصل کلامی محکمی در معارف شــیعه اســت که در 

یع  یشــه دارد و جایگاه منحصربه‌فرد ایشــان در نظام تکوین و تشــر نصــوص معتبــر ر

را تبییــن می‌کنــد. ایــن انحصــار نه بــه معنای محدود کــردن رحمت خداونــد، بلکه 

به معنای تعیین مســیر خاص آن در چارچوب حکمت الهی اســت.

5-2. گسترۀ فیض‌رسانی اهل‌بیت؟عهم؟
در معــارف قــرآن و روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، وســاطت فیــض نــه یــک نقش محــدود و 

گیــر و دائمی در تمام مراتب هســتی، هدایت و حیات  ی فرا مقطعــی، بلکــه حضور
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ی،  یع، هدایت، علم، روز انسانی دارد. این وساطت، همۀ ساحت‌های تکوین، تشر

بر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر فیضی که از جانب خداوند به  شفاعت و رحمت را در

کانال وجودی پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ عبور می‌کند. این گسترۀ  بندگان می‌رسد، از 

وســیع از روایــات فراوانــی قابــل اســتنباط اســت که هــم در منابــع حدیثی نخســتین 

یــارات معتبــر اهل‌بیــت؟عهم؟ بازتــاب یافته اســت. یکــی از بارزترین  آمــده و هــم در ز

یارت جامعۀ کبیره آمده اســت: »بِكُمْ يُمْسِــكُ  ، در ز گیر جلوه‌هــای این وســاطت فرا

ــمَاءَ  غَيْــثَ، وَ بِكُمْ يُمْسِــكُ السَّ
ْ
 ال

ُ
ــزّلِ ــهِ، وَ بِكُــمْ يُنَ  بِإِذْنِ

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
ــى الْأ

َ
نْ تَقَــعَ عَل

َ
ــمَاءَ أ السَّ

ی آســمان از  « )شــیخ صــدوق، 1413: 615/2(. در ایــن عبــارت، نگهــدار
َ

ــزُولَا نْ تَ
َ
رْضَ أ

َ ْ
وَ الْأ

ســقوط، نــزول بــاران، ثبــات زمین و آســمان همگــی به‌واســطۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ معرفی 

شــده اســت. ایــن تعبیرها، نقــش اهل‌بیت؟عهم؟ را نــه در مقام دینی صــرف، بلکه در 

نظــام تکوینی و حفظ هســتی بیــان می‌کنند.

؟ع؟ دربارۀ تعبیرهایی که در قرآن دربارۀ ظهور صفات خدا در هســتی  امام باقر

 وَجْهِي 
َّ

 شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
ُ

هَهُ( فرموده است: »... فَكُلّ ْ ا وَ�ج
َّ
ل ءٍ هَالِكٌ �إِ ْ �ي

َ  ش�
ّ

لُ به کار رفته‌اند )كُ

نْتُمْ وَجْهِي« )مجلســی، 1403: 19/25(. براین‌اســاس، هرآنچه باقی اســت از طریق آنان 
َ
وَ أ

یان می‌یابــد. در ادامه  متصــل بــه خدا اســت و هســتی و بقــا نیز از مســیر ایشــان جر

قِــهِ« )همــان: 20/25(. 
ْ
كْــرَمَ مِــنْ جَمِيــعِ خَل

َ
ُ مَــنْ أ كْــرَمَ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ فرمــود: »... بِنَــا أ امــام باقــر

ایــن قســمت از روایــت، امــام کرامــت همــۀ مخلوقــات را بــه خویش نســبت می‌دهد 

و گســترۀ نقــش اهل‌بیــت؟عهم؟ را در تمامــی ابعــاد حیــات مخلوقات و هســتی الهی 

ترســیم می‌کند. »دســت گســتردۀ خدا«، »چشــم خــدا« و »درگاه خــدا« مفاهیمی‌اند 

که نشان می‌دهند اهل‌بیت؟عهم؟ نه‌تنها مرجع علمی و اخلاقی‌اند، بلکه مسیرهای 

یافت فیض خداوند در همۀ عالم‌اند. در بعد علمی و معرفتی نیز نقش  وجودی در

مِهِ وَ نَحْنُ 
ْ
گسترده است. در حدیثی آمده است: »نَحْنُ عَيْبَةُ عِل ی و  آنان انحصار

، مرجعیت کامــل علمی و ارتباط  تَرَاجِمَــةُ وَحْيِــهِ« )شــیخ صــدوق، 1403: 35(. ایــن تعبیر

ی بــا وحی را به اهل‌بیــت؟عهم؟ اختصاص می‌دهد که فیــض معرفت الهی  انحصــار

گسترۀ وساطت ایشان به زمان یا  ی است. در بعد هدایت نیز  ی و جار از آنان سار
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هْدُو�نَ  َ ة�ً �ي مَّ �ئِ
أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ ؟ع؟ در تفســیر آیۀ >وَ�ج مکان خاصی منحصر نیســت. امام باقر

دِ فَاطِمَة« )اســترآبادی، 1409: 323(. بدین 
ْ
ةَ مِنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
ا< )انبیاء: 73( فرمود: »يَعْنِي الْأ مْرِ�نَ

أَ
� �بِ

معنــا، هدایــت واقعــی تنهــا از جانــب امامــان معصومــی؟عهم؟ اســت کــه بــه امــر خدا 

هدایــت می‌کننــد و هیچ فــردی جز آنان چنیــن جایگاهی ندارد.

همۀ این روایات، دلالت روشنی دارند بر این‌که وساطت اهل‌بیت؟عهم؟ نه نقشی 

ی واقعی و مؤثــر در همۀ ابعاد حیــات مخلوقات  یفی، بلکه حضــور نمادیــن یــا تشــر

و نظــام هســتی اســت. گســترۀ این فیض‌رســانی، از خلقــت گرفته تا بقــا، از هدایت 

ی، همه و همه از مســیر ایشــان می‌گذرد.  گرفتــه تــا معرفت، از شــفاعت گرفته تا روز

، به‌صــورت منظــم و  یــارات مأثــور ایــن نگــرش، به‌ویــژه در کلمــات اهل‌بیــت؟عهم؟ و ز

گیر و پیوســته بــا ارادۀ  کیــد شــده و جایــگاه ایشــان را به‌مثابــۀ حقیقتــی فرا پیاپــی تأ

کرده اســت. الهی تثبیت 

گان خاص 6-2. تحلیل روایات با واژ
در روایات اهل‌بیت؟عهم؟، برای تبیین جایگاه آنان در نظام هستی و وساطت فیض، 

یشه دارند.  یم ر از مجموعه‌ای از مفاهیم خاص اســتفاده شــده است که در قرآن کر

واژگانی همانند »اسماءالله«، »کلمات‌الله«، »وجه‌الله«، »یدالله«، »عین‌الله« و »باب‌الله« 

یفی نیســتند، بلکــه حامــل محتوایی  ی یــا تشــر در ایــن متــون، تنهــا مفاهیــم اســتعار

وجــودی و معرفتی‌اند و نشــانگر پیونــد عمیق و واســطه‌گرانۀ اهل‌بیت؟عهم؟ با افعال 

گان در پرتو روایات، یکی از کلیدهای درک  و صفات الهی هستند. تحلیل این واژ

نظام فیض در نگاه شــیعی است.

ادْعُوهُ 
حُسْ�نَى �فَ

ْ
سْمَاءُ ال

�أَ
ْ
هِ ال

َ
کــه در قــرآن آمــده اســت: >وَلِلّ نخســت، واژۀ »اســماءالله« 

هَا< )اعــراف: 180( در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر آنــان تطبیــق داده شــده اســت. امــام  �بِ

 
ً

عِبَادِ عَمَلًا
ْ
ُ مِنَ ال  يَقْبَلُ الّلَّهَ

َ
تِي لَا

َّ
حُسْنَى ال

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
ِ الْأ

صادق؟ع؟ می‌فرماید: »نَحْنُ وَالّلَّهَ

 بِمَعْرفَِتِنَــا« )کلینــی، 1407: 144/1(. در این روایت، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنوان تجلی‌های 
َّ

إِلَّا

اســمای الهــی معرفــی شــده‌اند و معرفــت ایشــان، شــرط قبــول اعمــال شــمرده شــده 
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، تنهــا از طریق  اســت. چنیــن نســبتی، نشــان می‌دهــد شــناخت خــدا و تقرب بــه او

آن اســما محقق می‌شــود.

دوم، تعبیر »کلمات‌الله« که در قرآن در مواردی مانند خلقت حضرت عیسی؟ع؟ 

)آل‌عمران: 39؛ نساء: 171( آمده، در احادیث اهل‌بیت؟عهم؟ بر وجود امامان تطبیق شده 

اهَا 
َ

قّ
َ
تِــي تَل

َّ
كَلِمَــاتُ ال

ْ
ِ ال

؟ع؟ آمده اســت: »نَحْــنُ وَالّلَّهَ اســت. در حدیثــی از امــام باقر

يْــهِ« )مجلســی، 1403: 5/25(؛ یعنــی اهل‌بیت؟عهم؟ همــان کلمات 
َ
ــهِ فَتَــابَ عَل بِّ آدَمُ مِــنْ رَ

الهی‌اند که آدم؟ع؟ با توسل به آن‌ها توبه‌اش پذیرفته شد. این تعبیر نشان می‌دهد 

ی فیــض توبــه و آمــرزش الهی‌انــد و کلمــات الهــی، چیــزی جز  اهل‌بیــت؟عهم؟، مجــار

حقایق وجودی ایشان نیستند.

هَهُ< )قصص: 88( آمده  ْ ا وَ�ج
َّ
ل ءٍ هَالِكٌ �إِ ْ �ي

َ  ش�
ّ
لُ ســوم، اصطــاح »وجه‌الله« که در آیــۀ >كُ

اســت. ایــن واژه نیــز در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر خــود ایشــان تطبیــق شــده اســت. 

 فِــي عِبَــادِهِ 
َ

ــزَال ــنْ نَ
َ
ــهُ ل ــذِي يُؤْتَــى مِنْ

َّ
ِ ال

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایــد: »نَحْــنُ وَجْــهُ الّلَّهَ

ــة« )شــیخ صــدوق، 1398: 151(؛ یعنــی اهل‌بیــت؟عهم؟ وجــه خــدا  يَّ وِ ِ فِيهِــمْ رَ
مَــا دَامَــتْ لِِلَّهَّ

کــه بقــا دارد و مبــدأ فیــض الهــی اســت. تعبیــر »یُؤتِــى مِنــهُ« نشــان  هســتند؛ وجهــی 

می‌دهــد هرکــس بخواهــد به خدا نزدیک شــود، باید از طریق این وجه نزدیک شــود.

اظِرَة  ِ النَّ
چهارم، عنوان »عین‌الله« نیز در روایات دیده می‌شود؛ مانند: »وَ عَيْنُ الّلَّهَ

اظِرَةُ« )ابن‌بابویه،  ِ النَّ
« )مجلسی، 1403: 198/24( و »فَهُمْ عَيْنُ الّلَّهَ نَا يَدُ الّلَّهَ

َ
ِ وَ أ

نَا جَنْبُ الّلَّهَ
َ
وَ أ

1404: 132(. چشــم خــدا، دســت خــدا و چهــرۀ خــدا تعبیرهایی‌ هســتند کــه همگی بر 

ی و افاضــه‌ای اهل‌بیت؟عهم؟ دلالــت دارند. ایــن تعبیرها  حضــور نظارتــی، تأثیرگــذار

ی و مجرای ارادۀ الهی  ن تفویض، بــه معنای کارگزار بــر مبنــای توحید افعالی و بدو

یک یا فاعل مستقل. بودن آنان اســت نه شــر

در نهایــت، عنوان »باب‌الله« )مجلســی، 1403: 202/24( نشــان می‌دهد اهل‌بیت؟عهم؟ 

نه‌تنها درگاه خدا برای عبور خلق معرفی شــده‌اند، بلکه راه شــناخت او و عبادت 

خــدا نیــز در معرفت ایشــان منحصر اســت. این بابیــت، بر انحصــار فیض معرفت 
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یح دارد. و عبودیــت در اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت صر

یمــی  گان خــاص در متــون حدیثــی شــیعه، جنبــۀ تکر بــرد ایــن واژ کار بنابرایــن، 

یــا ادبــی نــدارد، بلکــه حامــل حقیقــت ژرفی دربــارۀ ارتباط خالــق و مخلــوق و نقش 

وجــودی اهل‌بیــت؟عهم؟ در نظــام فیــض اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟، نه‌تنهــا واســطه در 

یع و هدایــت، بلکــه واســطه در بقــا، خلقــت، آمرزش و هــر نوع فیــض ربانی‌اند؛  تشــر

یارت جامعۀ کبیره اشاره شد. این شواهد نشان می‌دهد وساطت  چنان‌که قبلا در ز

یشــه دارد و هم در لســان  اهل‌بیــت؟عهم؟ در افاضــۀ فیــض الهــی هــم در لســان قرآن ر

ی  روایات با واژگان خاص تثبیت شده است. این مفاهیم، ابعاد وجودی و انحصار

وســاطت را روشــن می‌کننــد و جایگاه بی‌بدیل اهل‌بیت؟عهم؟ در ســاختار هســتی و 

ارتبــاط با خالــق را تبییــن می‌نمایند.

3. وساطت فیض در دیدگاه ابن‌سینا
فلســفۀ اســامی به‌ویژه در نظام فکری ابن‌ســینا، تلاش کرده اســت تا نســبت خالق 

و مخلــوق را بــا حفــظ اصــول توحیــدی و قواعد علیــت تبییــن کند. یکی از مســائل 

ی در این نظــام، چگونگی صــدور ممکنات از واجب‌الوجود و مســیر انتقال  محــور

وجــود و کمــال از مبــدأ اعلا به مراتب پایین‌تر اســت. ابن‌ســینا با تأثیــر از افلاطون و 

ی از نظام هستی  نوافلاطونیان و نیز با بهره‌گیری از میراث فلسفی اسلامی، ساختار

کــه در آن، مســئلۀ وســاطت فیــض جایــگاه بنیادینــی دارد. در ایــن  ارائــه می‌دهــد 

نــگاه، فیــض الهی از واجب‌الوجود صادر می‌شــود؛ اما نه بی‌واســطه، بلکه از مســیر 

سلســله‌ای از عقــول مجــرد کــه با نظــم و ترتیبی خــاص یکدیگــر را افاضــه می‌کنند. 

یــح قرآنــی و  گرچــه در ایــن نظــام، واژه‌هایــی ماننــد »اهل‌بیــت؟عهم؟« یــا مفاهیــم صر ا

«، »عقل  روایی کمتر به چشم می‌خورند؛ اما تحلیل عقلانی ابن‌سینا دربارۀ »صدور

فعال« و »ترتیب عقول«، تلاشی در راستای تبیین عقلانی وساطت فیض است که 

می‌توانــد محــل مقایســه و گفت‌وگو با آموزه‌های کلامی و تفســیری شــیعه قرار گیرد.
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1-3. مفهوم و تعریف ابن‌سینا از وساطت
 » یــۀ »صــدور ابن‌ســینا در نظــام فلســفی خــود، مفهــوم وســاطت فیــض را ذیــل نظر

)تسلســل نزولی هســتی( و بــا ابتنا بر اصــل توحید ناب و تجــرد ذات واجب‌الوجود 

، خداوند کــه »واجب‌الوجود بالذات« اســت، ذاتا بســیط  تبییــن می‌کنــد. بــه بــاور او

کثــرت، تغییــر و تعامــل مســتقیم بــا موجــودات ممکــن و متغیــر  و منــزّه از هرگونــه 

، پیدایــش جهــان و موجــودات ممکــن، بایــد از  301(. ازایــن‌رو اســت )ابن‌ســینا، 1371: 

راهــی صــورت گیرد که هــم با بســاطت و تغییرناپذیری خداوند ســازگار باشــد و هم 

پذیری جهان موجود. این »راه«، همان نظام سلســله‌مراتبی صدور  بــا کثــرت و تغییر

کید بر ضــرورت عقلانی و هستی‌شــناختی، به‌صورت  اســت که ابن‌ســینا آن را با تأ

دقیــق تبییــن می‌کند.

که دارای  یه، نخستین موجود صادر از ذات حق، »عقل اول« است  در این نظر

ک ذات  ک علــت خــود یعنــی واجب‌الوجــود؛ 2. ادرا ک اســت: 1. ادرا ســه نــوع ادرا

ک، ســه موجود دیگر صادر  ک ممکن بودن ذات خود. از این ســه ادرا خود؛ 3. ادرا

ی، ۱۳۷۹-۱۳۶۹:  می‌شــوند: عقــل دوم، نفــس فلک اول و جســم فلک اول )محقق ســبزوار

۴، ۴۰۰ و ۴۰۱(. بــه همیــن ترتیــب، تــا عقــل دهــم کــه همــان »عقــل فعال« اســت، صدور 

ن خویش  ادامــه می‌یابــد. هــر مرتبــه از عقــول، هــم واســطه در افاضــۀ فیــض به مــادو

اســت و هــم در مرتبــۀ خــود دارای افاضــۀ خاصــی اســت. بنابراین، وســاطت فیض 

در نــگاه ابن‌ســینا، بــه معنای صدور سلســله‌وار موجــودات از مبدأ واحد به‌واســطه 

عقول مجرد اســت.

کــه ابن‌ســینا بــرای عقــول قائــل اســت، دقیقــا در راســتای حفظ  نقــش وســاطتی 

یه خداوند از تماس مســتقیم با عالم کثرت اســت. او بر این باور  اصل توحید و تنز

که طبق قاعدۀ »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، خداوند تنها یک اثر صادر  است 

می‌کنــد و آن، موجــودی مجــرد و بســیط اســت؛ همۀ دیگــر موجودات نیز به‌واســطۀ 

.)74-67 :1403 ، آن صادر اول یا به‌واسطۀ دیگر عقول و نفوس پدید می‌آیند )حسن‌پور
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ینش عالم براســاس مبانی مشــایی، محصــول علم عنایی  در نگاه ابن‌ســینا، آفر

خداوند است؛ چنان‌که صور موجودات به‌شکل ثابت و کلی در علم ازلی خداوند 

، منشأ ایجاد فعلی آن‌ها می‌شود. وساطت  حضور دارند و علم خداوند به این صور

فیــض تنهــا بــه جنبــۀ هستی‌شــناختی محــدود نمی‌شــود، بلکــه در مباحثــی ماننــد 

علــم الهــی، تدبیــر عالــم و حتی صــدور معرفت نیز مــورد توجه قرار می‌گیــرد؛ به‌ویژه 

ک نیز برای انســان  آن‌کــه عقــل فعــال نه‌تنها واســطۀ وجــود، بلکه واســطۀ علــم و ادرا

، ارتباط انســان با مبدأ در ســاحت عقل نظری، به‌وســیلۀ عقل  اســت. به بیان دیگر

کــه آخریــن مرتبــۀ عقــول و نزدیک‌تریــن آن‌هــا بــه  فعــال برقــرار می‌شــود؛ عقــل فعالــی 

جهان ماده اســت )همان(.

: صدور وجود،  یف وساطت در دستگاه ابن‌سینا، عبارت است از بنابراین، تعر

علم و کمالات از ذات حق به ممکنات، از مسیر عقول مجرد، به‌صورت نظام‌مند، 

ی. این نظام، در عین حال که توحید خدا را محفوظ می‌دارد،  ی و غیراختیار ضرور

انتقال فیض را نیز معنادار و عقل‌پذیر می‌سازد.

2-3. عقول عشره در ساختار هستی‌شناسی ابن‌سینا
در نظــام فلســفی ابن‌ســینا، مســئلۀ صــدور هســتی از مبــدأ واحــد واجب‌الوجود، در 

یه  یۀ »عقول عشــره« ســامان یافته اســت. ایــن نظر چارچوبــی عقلانــی به‌صــورت نظر

پرداختــی نویــن یافتــه،  کــه از ســنت نوافلاطونــی برگرفتــه شــده و در آثــار ابن‌ســینا باز

پاســخی اســت به این پرســش اساســی که چگونه از خالق بســیط و واجب، کثرت 

موجــودات و جهــان متغیر صادر می‌شــود؛ درحالی‌که ذات الهــی از هرگونه کثرت، 

تغییــر و ترکیب منزه اســت.

ابن‌ســینا با بهره‌گیری از قاعدۀ »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، صدور کثیر از 

واحــد را از طریــق واســطه‌های عقلی تبیین می‌کند. براســاس این قاعده، نخســتین 

کــه از واجب‌الوجــود بالــذات صادر می‌شــود، عقــل اول اســت؛ موجودی  موجــودی 

کــه بــه واجب‌الوجــود  مجــرد، قائــم بــه ذات و دارای علــم. عقــل اول، از آن جهــت 
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می‌نگــرد، عقــل دوم را صــادر می‌کنــد. از جهــت التفــات بــه ذات خــود به‌عنــوان 

ممکــن، نفــس فلــک اول صــادر می‌شــود و از حیث تعلــق به ماده، جســم فلک اول 

یــک از دیگری صادر می‌شــوند  پدیــد می‌آیــد. بــه همین ترتیــب، ده عقــل پیاپی، هر

تــا سلســلۀ عقول بــه عقل دهم ختم شــود که همــان عقل فعال اســت؛ موجودی که 

نقــش واســطۀ مســتقیم میــان عالم عقــل و عالم مــاده را ایفا می‌کنــد و از عقل دهم، 

عقول و نفوس بشرى افاضه می‌شود و از فلک نهم عناصر اربعه و از عناصر اربعه 

مواليــد پديــد م‌ىآيند )ســاجدی، 1373: 1295/2(.

ی معتقد  ابن‌ســینا در کتــاب الشــفا ایــن ســاختار را با تفصیل شــرح می‌دهــد. و

، کثرت نخســتین به‌ وجــود می‌آید که  اســت »همچنیــن از جنبــۀ خاصی از ذات او

شــامل دو بخــش اســت: مــاده و صــورت. ایــن ماده یا به‌واســطۀ صــورت یا همــراه با 

کــه امــکان وجــود تنها بــا فعلــی که با صــورت فلک  آن حاصــل می‌شــود؛ همان‌طــور 

هماهنــگ اســت، بــه مرحلۀ فعل می‌رســد. همیــن روند، در مــورد پیدایــش هر عقل 

ی اســت؛ تا آنجا کــه به عقل فعال می‌رســیم کــه تدبیرگر نفوس  و هــر فلــک نیــز جار

مــا انســان‌ها اســت«. بــه ایــن ترتیــب، نظام عقــول عشــره نه‌تنهــا تبیینی بــرای صدور 

کثرت از واحد اســت، بلکه ســاختار کل جهان هســتی را از بالاترین مراتب تا فلک 

نهم و نهایتا عقل فعال روشن می‌سازد )ابن‌سینا، 1404: 407( و »عقل« صادر نخستين 

گر او موجود نباشد از حق، سدّ باب افاضۀ  و واسطۀ فيض رب العالمين باشد، و ا

ی، 1383: 237(. فیّاض مطلق باشــد )سبزوار

ابن‌ســینا بــا ایــن تحلیــل، نه‌تنهــا نقــش واســطه‌ای عقــل را به‌عنــوان فیض‌رســان 

می‌پذیــرد، بلکــه کل ســاختار جهــان را متکی بر ترتیبی می‌بینــد که در آن، هر عقل 

ن خود، واســطۀ فیض و ســبب وجود اســت. بنابراین، عقول عشــره  نســبت بــه مــادو

در نــگاه ابن‌ســینا نــه مفاهیمــی ذهنــی یــا نمادیــن، بلکــه موجوداتــی حقیقی‌انــد که 

ی عقل  وجــود، علــم و حرکــت هســتی به‌واســطۀ آن‌هــا تحقق می‌یابــد و به عقیــدۀ و

، عقل فعّال و فیّاض نفوس و مدبّر عالم کون و فساد است )ابن‌سینا، 1383: 9(. عاشر
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4. مقایسۀ تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا با قرآن و معارف اهل‌بیت؟عهم؟
گرچه خاستگاهی عقلانی و فلسفی دارد،  یۀ وساطت فیض در نگاه ابن‌سینا، ا نظر

کــه بیــان شــد در برخــی مبانــی و اهــداف، بــا آموزه‌هــای قرآنــی و معــارف  همان‌طــور 

اهل‌بیــت؟عهم؟ هم‌پوشــانی‌هایی نیــز دارد. بااین‌حــال، تفاوت‌هــای بنیادینــی میــان 

یکــرد هستی‌شناســانه و  کــه بررســی دقیق آن‌هــا، تفــاوت رو آن‌هــا بــه چشــم می‌خورد 

کلامی تشــیع با فلســفۀ مشــایی را روشــن می‌سازد.

کید هردو دســتگاه بر وجود واسطه در انتقال فیض  ک، تأ نخســتین نقطۀ اشــترا

الهی اســت. ابن‌ســینا با اســتناد به قاعــدۀ »الواحد لا يصدر عنــه إلا الواحد« معتقد 

است واجب‌الوجود نمی‌تواند مستقیم کثرت را صادر کند؛ ازاین‌رو نخستین صادر 

، »عقــل اول« اســت و دیگــر مراتــب هســتی از آن به‌ترتیــب افاضه می‌شــوند. در  از او

وْمٍ  قــرآن نیــز اصــل وســاطت به‌صراحــت پذیرفته شــده اســت. آیاتــی ماننــد >وَلِكُلِّ �قَ

< )مائــده: ۳۵( نشــان  ة�َ
َ
ل وَسِ�ي

ْ
هِ ال �يْ

َ
ل وا �إِ

غ�ُ �تَ ْ هَ وَا�ب
ّ
وا اللَ �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال

ُّ �ي
أَ
ا � هَادٍ< )رعــد: ۷( و >�يَ

می‌دهــد ارتبــاط بــا خداوند، به وســیله، واســطه و راهنمــا نیازمند اســت. در روایات 

اهل‌بیت؟عهم؟، این واســطه‌ها نه‌تنها پذیرفته، بلکه انحصارا به امامان معصوم؟عهم؟ 

کــه فیــض خداونــد  نســبت داده شــده‌اند. بدین‌ترتیــب، هــر دو دیــدگاه قائل‌انــد 

ی می‌شود. م نمی‌رســد و به‌واســطۀ‌ موجوداتی خاص جار
َ
به‌صورت مســتقیم به عال

دوم، مهم‌تریــن نقطــۀ افتــراق، در ماهیــت واســطه‌های فیــض اســت. در نــگاه 

ابن‌ســینا، این واســطه‌ها »عقول عشــره« هســتند؛ موجوداتی مجرد که براساس قانون 

صــدور و ضــرورت، موجــودات بعــدی را پدیــد می‌آورنــد. این عقــول، نقشــی معرفتی 

یعی با انســانند.  و هستی‌شــناختی دارنــد؛ امــا فاقد شــخصیت معنــوی یا رابطۀ تشــر

در مقابــل، در قرآن و روایات اهل‌بیت؟عهم؟، واســطه‌های فیض، انســان‌های معصوم 

ی علــم، رحمت،  کــه بــه ‌اذن خــدا، مجــار ی‌العقول‌انــد؛ یعنــی پیامبــر و امامــان  و ذو

هدایــت و مغفرت‌انــد. این واســطه‌ها نه‌تنها موجوداتی مجرد، بلکــه اراده‌مند، دانا و 

مسئول در قبال انسانند و نقشی فعال در هدایت، شفاعت، تعلیم و تربیت دارند. به 

یعی. ، اهل‌بیت؟عهم؟، هم واســطه‌های فیض تکوینی‌اند و هم هادیان تشر بیان دیگر
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ن ارادۀ خاص از  ی و بــدو ســوم، در فلســفۀ ابن‌ســینا، فیــض الهــی به‌طــور ضــرور

واجب‌الوجود به عقل اول و سپس به دیگر عقول و نفوس منتقل می‌شود؛ فرایندی 

یــان نــور از خورشــید. حتــی در انتقــال معرفــت بــه انســان، عقــل فعــال  شــبیه بــه جر

کــه صــور را افاضــه می‌کنــد؛ امــا در معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، فیــض و علــم نــه  اســت 

یده  ی، بلکه به ‌اذن و ارادۀ الهی و از طریق انســان‌های معصوم و برگز به‌طــور ضــرور

نازل می‌شــود. این فیض، با اراده و مشــیت خداوند و از طریق انســان‌های الهی به 

بنــدگان می‌رســد نه صرفــا از مســیر علت‌های غیرشــخصی و مجرد.

چهارم، در نگاه فلسفی ابن‌سینا خداوند از طریق عقل فعال به انسان شناسانده 

می‌شــود. در واقــع، عقــل فعال هم افاضه‌کنندۀ صورت اســت و هم راه وصول نفس 

ناطقــه بــه عقل بالفعل؛ اما در روایــات اهل‌بیت؟عهم؟، معرفت خداوند تنها از طریق 

شــناخت اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن اســت. بنابراین، معرفت خدا، عمل صالح و حتی 

ن معرفت و وســاطت اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن نیست؛ درحالی‌که  قبولی عبادات، بدو

در دیدگاه ابن‌ســینا، چنین نقشی برای انسان‌های معصوم مطرح نشده است.

پنجــم، تفــاوت بنیادین‌تــر در نــوع نگــرش به رابطۀ خدا و خلق اســت. ابن‌ســینا 

یــه واجب‌الوجــود، رابطــه‌ای کامــا متعالــی و غیــرارادی بین  بــرای حفــظ تجــرد و تنز

که تنها به ذات خود علم دارد  خدا و جهان تصویر می‌کند. خداوند فاعلی اســت 

و از ایــن علــم، عقــل اول صادر می‌شــود. در مقابل، خدا در قــرآن و روایات، خدای 

یب اســت که می‌شــنود، می‌بینــد، هدایت می‌کند  ، علیم، رحیم و قر ســمیع، بصیــر

و بــا انســان تعامــل دارد. در این دســتگاه، واســطه‌های فیــض نیز همچــون پیامبر و 

ی، اراده و تعامل حقیقی با انســانند. ، دلســوز امام، دارای شــعور

ن خــود  یــۀ عقــول عشــرۀ ابن‌ســینا بــا وجــود انســجام ظاهــری، در درو ششــم، نظر

بــا چنــد پرســش عقلانی مواجه اســت. نخســت، چــرا دقیقــا ده عقل؟ چــه ضرورتی 

یکــی ایجــاب می‌کنــد کــه تعــداد عقول نــه کمتــر و نه بیشــتر از ده  فلســفی یــا متافیز

عدد باشــد؟ این عدد به نظر تحمیلی و متأثر از کیهان‌شناســی بطلمیوســی اســت 



نه مســتند به دلیل ذاتی هستی‌شناســانه. دوم، چرا عقل دهم دارای تکثر و ارتباط 

گر عقل فعــال می‌تواند فیــض را به عالم  بــا مــاده اســت امــا دیگر عقول فاقــد آنند؟ ا

مــاده برســاند، چــرا ایــن توان در عقــل اول یا دوم وجود ندارد؟ ســوم، چــرا عقل فعال 

مســتقیم از عقــل نهــم صــادر شــده اســت نــه از عقــل اول؟ چــه چیــزی مانــع از ایــن 

صدور مســتقیم شــده است؟

ی محدود  هفتم، ابن‌ســینا عقول را واســطۀ فیض دانســته و گســترۀ آن را به امور

یــف و جایــگاه دیگــری دارد. به‌عنــوان مثال،  کــرده اســت؛ امــا عقــل در روایــات، تعر
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عَــرْشِ مِــنْ نُورِهِ« )شــیخ صدوق، 1362: 589/2( آمده اســت عقل، نخســتین خلق 
ْ
يَمِيــنِ ال

کید قرار  روحانی بوده و عرش پیش از آن خلق شده است. آنچه در روایات مورد تأ

؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ است. هنگامی که خداوند متعال  ی پیامبر گرفته، خلقت نور

، نــور امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــرد و از آن نــور ؟ص؟ را خلــق  بــود و خلقــی نبــود، نــور پیامبــر

یــد. ایشــان زمانــی طولانــی خداونــد را پرســتش می‌کردند و  و ســایر امامــان؟عهم؟ را آفر

ی  کرد )مجلســی، 1403: 17/25(. خلقت نور پس از آن، خداوند دیگر مخلوقات را خلق 

گویای این  ؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ و تقدم آن بر دیگر مخلوقات )همان: 307/3(،  پیامبر

اســت که آنان تنها واســطۀ فیض الهی هســتند.

5. نتیجه‌گیری
بررسی مسئلۀ »وساطت فیض« در آموزه‌های قرآنی، روایات اهل‌بیت؟عهم؟ و دیدگاه 

فلســفی ابن‌ســینا نشــان می‌دهد این مفهــوم از جایگاهی بنیادیــن در نظام فکری و 

هستی‌شــناختی اســام برخوردار اســت. در منظومۀ اعتقادی شیعه، اهل‌بیت؟عهم؟ 

یعی، بلکه در  به‌عنــوان اســما، کلمات، وجــه و باب خداونــد نه‌تنها در هدایت تشــر

تمامــی مراتــب هســتی و افعــال الهی، واســطۀ حقیقی فیض شــمرده می‌شــوند. این 

ی است و به ‌اذن و ارادۀ الهی،  وساطت نه رمزی و نمادین، بلکه وجودی و انحصار

یان رحمت، علم، هدایت، خلقت و بقا از طریق آنان تحقق می‌یابد. در مقابل،  جر



ی عقل‌گرایانه و مبتنی بر قواعد منطقی، مانند  فلســفۀ مشایی ابن‌ســینا با ســاختار

ی از عقول مجرد را واسطۀ صدور  »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، نظام سلسله‌وار

فیــض الهــی می‌دانــد. هرچند ایــن نظام از نظــر عقلی منســجم اســت و در پذیرش 

ک دارد، در ماهیت، هــدف و ابزار فیض‌رســانی، تفاوت‌های  اصــل وســاطت اشــترا

اساســی با دیدگاه اهل‌بیت؟عهم؟ دارد. عقول ابن‌ســینا فاقد اراده، شــعور شــخصی و 

یعی‌اند و نمی‌توانند جایگاه انســان‌های معصومی را داشــته باشند که در  نقش تشــر

یۀ وساطت فیض اهل‌بیت؟عهم؟  معارف شــیعی، واسطۀ فیض‌اند. بدین‌ترتیب، نظر

، عمیق‌تــر و جامع‌تری از  بــا تکیــه بــر منابــع معتبر وحیانــی و روایــی، تصویر کامل‌تــر

رابطــۀ خداونــد بــا خلــق و مســیر نزول فیــض الهــی ارائه می‌دهــد؛ تصویــری که عقل 

نیــز تــوان پذیــرش آن را دارد و نســبت بــه تبییــن فلســفی ابن‌ســینا هــم از نظــر دینــی 

غنی‌تر و هم از نظر معنوی، انســان‌محورتر اســت.
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